
تئاتر ایران و مقوله تئاتر خصوصی
آیـــا ما خواهان تئاتر خصوصی هســـتیم یا همین نحوه اداره تماشـــاخانه های 
خصوصی کار ما را راه می اندازد؟ آنچه در ســـال های اخیر در تئاتر ایران شـــکل 
گرفته، به هیچ وجه با معنای تئاتر خصوصی ســـازگاری نداشـــته است و صرفاً 
تماشاخانه داری و اجاره تالار نمایشی بوده است )البته از این موضوع بگذرم 
که عمده تماشاخانه های موجود واجد اســـتانداردهای لازم برای اجرای تئاتر 
و امنیت بازیگران و تماشـــاگران نیســـتند(. در این سال ها نهاد تئاتر در ایران 
دولتی مانده اســـت و قدمی در راه خصوصی شـــدن که مؤثر باشد، برنداشته 
و هر اتفاقی که افتاده در راســـتای تقویت تماشـــاخانه دارانی بوده که ســـالن 

به گروه های تئاتری اجـــاره داده اند.
در حـــال حاضـــر بـــا افزایـــش سرســـام آور هزینه های اجـــرا، نگرانـــی عمده 

گروه هـــای تئاتـــری تأمیـــن اجاره بهای ســـالن اســـت.
تماشـــاخانه داران در واقـــع یک کار کامـــاً اقتصادی می کنند و کارشـــان هیچ 
شـــباهتی به کار فرهنگی نـــدارد. آنها طبق قانـــون و قرارداد با مستأجرشـــان 
کـــه همانا گروه تئاتری اســـت مکانی را در اختیارشـــان می گذارنـــد و اجاره بها 
دریافـــت می کنند. در حال حاضـــر با رقم این اجـــاره کاری نـــدارم. حرف این 
اســـت که چرا تماشـــاخانه داران ما به شـــکل کمپانی تئاتری اداره نمی شوند. 
چرا از همان اول که قرار بود قانون مجوز برای تأســـیس تماشاخانه خصوصی 
صادر شـــود، تماشـــاخانه دار به عنوان تولیدکننـــده تئاتر دیده نشـــده که هر 
کـــدام باید نویســـنده و کارگردان و بازیگـــران و طراحان خاص خود را داشـــته 
باشـــند که در دوره های مختلف ســـال نمایشـــنامه ای را اجرا کننـــد و عوامل 
تئاتر هم از دارنده تماشـــاخانه دســـتمزد و حق الزحمه دریافـــت کنند. آیا این 
شیوه مدیریت تماشـــاخانه های خصوصی به نفع پیشـــرفت تئاتر ایران نبود؟
درحـــال حاضر تولیـــد تئاتـــر در تماشـــاخانه های خصوصی به نـــدرت اتفاق 
می افتـــد. به نظرم مشـــکلی که ما در زمینـــه تئاتر خصوصی در ایـــران داریم، 
مشکل فرهنگی اســـت. تئاتر ما عادت کرده اســـت که از دولت پول بگیرد و 
در تـــالار دولتی هم کار روی صحنه ببرد؛ نمی شـــود این عادت چند ده ســـاله 
را با روش هـــای نه چندان کارآمد در عرض چند ســـال تغییـــر داد. همچنان 
بســـیاری از پیشکسوتان تئاتر معتقدند که بهترین شـــکل اجرای تئاتر همان 

روش قدیم اســـت؛ آنچه جوانان تئاتری نمی پســـندند.
تماشـــاخانه های خصوصی در این شکل مدیریت آسیب های جبران ناپذیری 
به تئاتـــر ایـــران زده اند. تماشـــاخانه ها هم بـــرای تأمین هزینه هـــای خود به 
ویـــژه اجاره بهای بالای ســـاختمان هر ســـالن خـــود را )در صـــورت دارا بودن 
چند ســـالن( در روز به ســـه گروه تئاتری اجاره بدهند. کمترین آســـیب این 
روش کار تماشـــاخانه ها، حذف طراحی از تئاتر اســـت. چرا کـــه گروه ها بعد 
از اجـــرا فرصت جمع کردن دکور ندارند و گروه بعدی و تماشـــاگرش پشـــت 
در منتظر اســـت تـــا کارش را اجرا کند. به ظاهر نه تماشـــاخانه مقصر اســـت 
و نـــه گروه  تئاتـــری. آنچه در این میان خســـران می بیند، فقط تئاتر اســـت.

کیفیت نازل بســـیاری از آثار به اسم کمدی بخش دیگری از آسیب این شیوه 
مدیریت تماشاخانه های خصوصی به تئاتر است.

اجـــرای کمـــدی و جذب تماشـــاگر به هـــر قیمتـــی و عقب نمانـــدن از قافله 
ســـینمای کمدی و فروش های میلیاردی تئاتر را نیز بـــه این صرافت انداخته 
که با اجـــرای کمدی می توانـــد پول بیشـــتری دربیاورد. اینجاســـت که دیگر 
فرقی بین تئاتر آزاد و تئاتر خصوصی نیســـت. هر دو می خواهند از ابتذال پول 
دربیاورند و اقتصاد گروه خود را بگردانند. از ســـوی دیگر حضور سلبریتی های 
عرصه های غیر نمایش و ســـینما از دیگر معضات تماشاخانه های خصوصی 
اســـت که ماجـــرای دراز دامنی دارد که باید در فرصتی دیگـــر به آن پرداخت.

من نکات شـــاد و تازه ای را نگفته ام. صرفاً خواســـتم یادآوری کنم که در فصل 
تـــازه هنر نیاز به تحـــول داریم و تحول جز با شـــناخت از آســـیب ها به وجود 
نمی آید. ما اگر آســـیب های تئاتر را نشناســـیم، هزار بار هـــم میزگرد بگذاریم 
و حقایق را پشـــت مصلحت هـــا پنهان کنیم، بـــاز باید از همـــان اول چرخ را 
اختـــراع کنیم. تئاتری هـــای اصیل و منتقدان نگران وضعیت تئاتر هســـتند 
و بهبود اوضاع تئاتر از تماشـــاخانه های خصوصی بهتر و با ســـرعت بیشتری 
از تماشـــاخانه های دولتی توانایی بهبود اوضاع تئاتر را دارند. انتظار تماشای 
یـــک تئاتر خـــوب در هر ماه سال هاســـت که به دیـــدن یکی دو اثـــر در طول 
سال رســـیده اســـت و ســـقف آمال و آرزوهایمان در تئاتر کوتاه شـــده و برای 
بلندتر شـــدن ســـقف آرزوهایمان راهی جز گســـترش تئاتر حرفه ای نداریم.
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حضرت محمد) ص (:
اگر مـــی توانید هـــر روز را نـــوروز کنید؛ یعنـــی در راه 
خدا بـــه یکدیگـــر هدیه بدهیـــد و با یکدیگـــر پیوند 

داشـــته باشید.
دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۲۶

سخن روز

بررســـی و دانســـتن دربـــاره شـــکل گیری 
فرهنگ مردم پســـند همیشـــه جذاب است 
و عاقه منـــدان به این حـــوزه در کتاب های 
مختلـــف پیگیر مســـائل جامعه شناســـی و 
انسان شناســـی درباره این موضوع هستند.
کتاب بازاندیشـــی در فرهنگ مردم پســـند 
بهترین منبع بـــرای خوانندگانی اســـت که 
از طریـــق آن می توانند با چهار سرچشـــمه 
اصلی نظریه های فرهنگ مردم پســـند آشنا 
شـــوند. نویســـندگان به نقد ادبـــی، مکتب 

تاریخ نگاری فرانســـوی )مکتب آنال(، جامعه شناسی و انسان شناسی 
به عنوان چهار سرچشـــمه مفهوم فرهنگ مردم پســـند می پردازند. در 
هر یـــک از این سرچشـــمه ها مهم ترین نظریه پـــردازان و آثـــاری که بر 
شـــکل گیری نظریه های فرهنگ مردم پســـند مؤثر بوده اند، به صورت 
مختصـــر اما دقیق، مورد بحث قرار می گیرنـــد. این کتاب فهمی ژرف و 
دقیق از آنچه امروزه فرهنگ مردم پســـند نامیده می شـــود، به دســـت 
می دهـــد. عـــاوه بـــر آن، در یک مقدمه مناســـب از ســـوی ویراســـتار 
علمی ترجمه گســـتره نظری و مفهومی فرهنگ مردم پســـند به بحث 

گذاشـــته شده است.
ایـــن کتاب توســـط چانـــدرا موکرجـــی، شـــهناز شـــفیع خانی، مایکل 
شودســـون و مسعود کوثری پدید آمده اســـت  و برای اولین بار در سال 

1403 در 141 صفحه وارد بازار نشـــر شـــده است.

پیشخوان فرهنگی

  بازاندیشی در فرهنگ مردم پسند

اگـــر پیگیـــر برنامه هـــای هنـــری خانـــه 
هنرمندان هستید تماشای یک نمایش 
در ســـالن انتظامی را از دســـت ندهید.

نمایشـــی بـــا نـــام  »جزیـــره آزاد« بـــه 
نویســـندگی و کارگردانـــی محمدرضـــا 
عطایی فر از دوشـــنبه 18فروردین 1404 

تا جمعه 12اردیبهشـــت  هر روز جز شـــنبه ها در ساعت 20:30 در سالن 
انتظامـــی خانـــه هنرمنـــدان ایـــران اجرا می شـــود.

در خاصه نمایشـــنامه این اثر آمده اســـت: مسافرانی که برای تفریح و 
خوشـــگذرانی به یک جزیره آزاد دعوت شـــده اند، در ابتدا با استقبال 
گـــرم و میزبانی بی نظیـــر روبه رو می شـــوند اما پس از مدتـــی کوتاه، با 
اتفاق هـــای خاصـــی که برایشـــان رخ می دهد تا ســـرحد مـــرگ پیش 

می روند. 
علـــی حیـــدری، آراز دانـــش، امیرمحمـــد محمـــدی ، امیـــن ترکمان، 
امین ناظرفرد، بابک عبدی، بهامین یارمحمدی، بیتا شـــیری، پارســـا 
موســـوی زاده، صالـــح آجودان، ســـارا واحدنوعی، ســـحاب قاســـمی، 
شقایق دهقان زاده، شـــیوا دهقان، سیمین تیزرو، علی کاظمی، مریم 
ســـلیمی، مهتاب افشـــار، هلیا حســـنی و زهرا نادری بازیگران نمایش 

»جزیره آزاد« هســـتند.

سرنوشت مرگبار مسافران در »جزیره آزاد«

بین المللـــی  نوازنـــده    50
یـــک  ر  د ســـت  ا ر  ا قـــر
ت  کا ا شـــتر ا ت  کنســـر
و  حساســـی  ا  ، یخـــی تار
هویتـــی ملت ها را بـــا زبان 

موسیقی، شـــعر و فرهنگ بیان کنند. هنرمندان موسیقی از کشورهای 
ایـــران، ترکیـــه و جمهـــوری آذربایجـــان کنســـرتی چندملیتـــی بـــا نام 
»آوای ملـــل« را طـــی روزهای آینـــده اجرا مـــی کنند. کامـــران همت پور 
تهیه کننده، پژوهشـــگر، ناشـــر و نوازنده موســـیقی ایرانی ضمن تشریح 
تازه تریـــن فعالیت هـــای این گروه موســـیقایی بیـــان کرد: »بر اســـاس 
برنامه ریزی هایـــی کـــه انجـــام گرفتـــه طـــی روزهـــای آینـــده کنســـرت 
چندملیتـــی »آوای ملـــل« بـــه آهنگســـازی و کارگردانـــی هنری فرشـــاد 
محمـــدی بـــا خوانندگی وحیـــد تـــاج از کشـــورمان و زابط نبـــی زاده از 
جمهـــوری آذربایجـــان برگـــزار می شـــود. ایـــن کنســـرت تاشـــی برای 
بازآفرینی پیوندهای فرهنگی از طریق زبان مشـــترک موســـیقی است.« 
ایـــن تهیه کننـــده در ادامه صحبت های خـــود بیان کـــرد: »ملودی های 
ایـــن کنســـرت برگرفتـــه از عناصر آشـــنای موســـیقی نواحی انـــد؛ اما با 
فضاســـازی های نو، گســـترش ملودیـــک و حرکت های مـــدال پیچیده، 
هویتـــی تـــازه یافته اند. برخی قطعـــات نیز با الهـــام از آوازهـــای فولکلور 
منطقـــه ســـاخته شـــده و در فضایی ارکســـترال بازســـازی شـــده اند؛ در 
حالی که برخی دیگر، با ســـاختار کاماً جدید و تلفیق ســـازهای شرقی 

و غربـــی، تجربـــه ای منحصربه فـــرد بـــه مخاطـــب ارائـــه می دهنـــد.«

کنسرت »آوای ملل«

تعریف متفاوت طنز در سینمای ایران

نقل قول

اگر بخواهیـــم فقط در بخش فرهنـــگ بویژه تئاتر 
و نمایـــش اعم از تصویر و صحنـــه، بگوییم، اتفاقی 
کـــه افتاد این اســـت که تلویزیون موفق شـــد همه 
چیـــز را مبتـــذل کنـــد و عمده ترین تقصیـــر گردن 

تلویزیون ماست.
ورود هجو و هزل به ســـینما و تئاتـــر ما از تلویزیون 
نشـــأت می گیرد، تلویزیون اســـم هزل ترین کارها 
را طنز گذاشـــته اســـت. هجـــو و هـــزل، مضحکه و 
کمـــدی و طنز هر کـــدام تعاریـــف متفاوتـــی دارند 
اما نام همه طنز شـــده اســـت. همان قدری 
کـــه در تمامی عرصه هـــا، واژه بـــه واژه ما به 
لحـــاظ ارزش و معنـــا تغییـــر یافته اســـت. 
کارمضحکـــه هم برای خـــودش جایی دارد و 
مخاطب دارد، اما اشـــکال در این اســـت که 

این جنس برجســـته شـــده است.

گزیده ای از گفت و گوی منتشر شده مسعود 
کرامتی کارگردان و بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون با ایرنا

گـــروه فرهنگـــی/ در دولت چهاردهم، ســـنتی ارزشـــمند 
پایه گذاری شـــده اســـت که در آن رئیس جمهـــوری و وزیر 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی به دیدار بـــزرگان فرهنگ و هنر 
کشـــور می رونـــد. ایـــن دیدارهـــا کـــه با عنـــوان »دیـــدار با 
بزرگان« شناخته می شـــود، فرصتی برای تکریم و قدردانی 

از مفاخـــر فرهنگی و هنری ایران اســـت.
در طـــول ماه هـــای اخیـــر، مســـعود پزشـــکیان علی رغـــم 
مشـــغله های معمـــول، دیدارهـــای مختلفـــی بـــا اصحاب 
فرهنـــگ و هنـــر به منظـــور تکریـــم اهالی فرهنـــگ و هنر 
داشـــت و برنامه هـــای »دیـــدار با بـــزرگان« یکـــی از رئوس 
برنامه هـــای وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی دولت وفاق 

بوده اســـت.
مســـعود پزشـــکیان همزمان با روز ملی هنرهای نمایشی 
همـــراه با ســـید عبـــاس صالحی بـــه خانه علـــی نصیریان 
آخرین بازمانـــده از پنج چهره برجســـته ســـینمای ایران، 
عزت الله انتظامی، داوود رشـــیدی، جمشـــید مشـــایخی و 
محمـــد علی کشـــاورز رفت. این دیـــدار در فضایـــی گرم و 
صمیمانه برگزار شـــد و بخش عمـــده آن به بیان خاطرات 
علی نصیریان از ســـال ها تاش و کوشـــش بـــرای اعتای 
تئاتر و ســـینمای ایران گذشت . اســـتاد نصیریان به عنوان 
یکی از پیشکســـوتان هنر تئاتر ایران، وضعیت این روزهای 
این هنر و همچنین مطالبات اهالی تئاتر را نیز تشریح کرد 
و از رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ درخواســـت چاره جویی 

درباره برخی مشـــکات موجود داشـــت.
استاد نصیریان در این دیدارآوازی از مولانا  خواند:

»ای سلیمان در میان زاغ و باز
حلم حق شو با همه مرغان بساز«

بعد از آواز استاد آقای رئیس جمهوری هم بیت
»حیلت رها کن عاشقا؛ دیوانه شو، دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ؛ پروانه شو، پروانه شو«
از مولانا را  خواند.

دســـت آخر رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد با چند 
هدیه از استاد قدردانی می کردند.

 
عیدی موسوی گرمارودی به وزیر فرهنگ

صالحی وزیر فرهنـــگ در ادامه دیدارهای نوروزی برای عید 
دیدنی به خانه اســـتاد سیدعلی موســـوی گرمارودی شاعر 

ایران زمین رفت و ســـاعاتی با او همکام شد.
این دیـــدار در فضایی گـــرم و صمیمانه برگزار شـــد و بخش 

عمـــده آن به صحبت درباره شـــعر و ادبیات و مـــرور اتفاقات 
این عرصه گذشـــت و اســـتاد گرمـــارودی با بیـــان خاطرات، 
اشـــعاری را همراه با کتاب به وزیر فرهنگ و ارشاد هدیه کرد.

 
درخواست علیرضا زرین دست از وزیر فرهنگ

مقصـــد بعـــدی عید دیدنی ســـید عبـــاس صالحـــی خانه 
علیرضا زرین دست از باســـابقه ترین مدیران فیلمبرداری 

ســـینمای ایران بود.
ســـیدعباس صالحـــی در ایـــن دیـــدار ویژگی شـــخصیتی 
علیرضـــا زریـــن دســـت را که همـــواره خـــود را بـــه روز نگه 
داشـــته اســـت و همراه بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی فعالیت 

کرده اســـت ســـتود.
در این دیدار، اســـتاد زرین دســـت درباره تحولات تکنولوژی 
در حوزه فیلمبـــرداری و کارکردهای هوش مصنوعی در این 
حوزه ســـخن گفت و بر لزوم تجهیز ســـینمای ایران به این 

تکنولوژی هـــای جدید تأکید کرد.
ا و تأکیـــد کرد که ایـــن تکنولوژی ها ظرفیت هـــای جدیدی 
بـــرای ســـینمای ایـــران ایجـــاد خواهد کـــرد و یادآور شـــد 
که ســـینمای ایـــران ظرفیت هـــای موضوعـــی و محتوایی 
عمیقـــی در حـــوزه بین المللـــی دارد کـــه می تـــوان آن را به 

دنیا عرضـــه کرد.
اســـتاد زرین دســـت همچنین به فیلم هـــای اجتماعی در 

ســـینمای ایران اشـــاره کرد و خواســـتار توجه بیشـــتر وزیر 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی و ایـــن وزارتخانه بـــه فیلم های 

اجتماعی شـــد.
 

عیادت وزیرفرهنگ از استاد سرشناس ارتباطات
وزیـــر فرهنگ روز عیـــد فطر در ادامـــه دیدارهـــای نوروزی 
به خانـــه هادی خانیکی رفـــت. این چهره برجســـته حوزه 
ارتباطـــات و رســـانه چندی اســـت خود و همســـرش دچار 
کســـالت شـــده اند که خوشـــبختانه روند بهبودی اســـتاد 

خانیکی شـــرایط خوبی داشـــته است.
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در این دیدار با جویا شدن 
از وضعیت ســـامتی هـــادی خانیکی و همســـر گرامی اش 
درباره  آخرین شـــرایط بیمـــاری وی گفت وگو کرد. خانیکی 
نیز در این دیدار از فعالیت هـــای این روزهای خود در حوزه 
رســـانه، پژوهش و دانشگاه گفت و از دغدغه هایش در این 

عرصه ســـخن به میان آورد.
بررســـی وضعیت امروز ایران، عملکـــرد دولت چهاردهم، 
رسانه های داخلی و خارجی، تغییرات اجتماعی و تحولات 
افـــکار عمومی، از جملـــه موضوعاتی بود کـــه در این دیدار 

ح شد.  مطر
هادی خانیکی روزنامه نگار، کارشـــناس رسانه و از استادان 

سرشناس در رشته ارتباطات است.

عید دیدنی های وزیر فرهنگ در نوروز 1404

»پینو کیو« با عمو قناد در تالار هنر 

 دلیل لغو کنسرت حامد همایون چه بود؟

نمایش»پینو کیـــو« به تهیه کنندگی مجیـــد قناد به روی 
صحنه می رود. این نمایش نوشـــته ســـو آرنگو است که 
ع آن را ترجمه، بازآفرینی و کارگردانی کرده است  داود زار
و از 20 فروردین ســـاعت 19 روی صحنه تالار هنر خواهد 
رفـــت. این نمایش بـــه قصه معروف پینوکیـــو می پردازد 
کـــه با طراحی جدید و اســـتفاده از ترکیبـــی از بازیگران 
حرفه ای، کودکان و نوجوانان در تاش اســـت که ارتباط 

مفیدی با مخاطبین خود برقـــرار کند. /برنا

با وجـــود تبلیغات گســـترده برای مراســـم جشـــن عید 
فطر در میـــدان تاریخـــی ارگ کرمان که قـــرار بود با یک 
کنســـرت و حضور گسترده و با نشـــاط مردم، مثل دیگر 
برنامه هـــای چند ماه گذشـــته همراه شـــود، یکباره خبر 
رســـید که این برنامه لغو شـــده اســـت. لغو این کنسرت 
در حالی اعام شـــد که مجوزهای آن از ســـوی نهادهای 
مربوطه صادر شـــده بود. اما به گفتـــه اداره کل فرهنگ و 
ارشـــاد اسامی اســـتان کرمان، در تماس مدیرکل ارشاد 
این اســـتان بـــا شـــهردار کرمان، علـــت عـــدم برگزاری 
برنامه موارد و مشـــکات داخلی شـــهرداری اعام شـــده 

است./ ایسنا

هنرنمایی مونا فرجاد در »کتابخانه نیمه شب«

دور دوم اجـــرای نمایـــش »کتابخانـــه نیمه شـــب« بـــا 
بـــازی مونا فرجـــاد روی صحنـــه می رود. ایـــن نمایش به 
کارگردانی محمد ملک شـــاهی و تهیه کنندگی حســـین 
کلهر زمســـتان ســـال گذشـــته با 70 شـــب اجرا و 15 هزار 
تماشـــاگر با بـــازی نیکـــی مظفـــری و محمد شـــعبانپور 
روی صحنـــه رفت و قرار اســـت در ســـال جدیـــد )اواخر 
فروردین مـــاه( دور دوم اجراهـــای خود را بـــا حضور مونا 
فرجـــاد و محمد شـــعبانپور در تماشـــاخانه ملـــک آغاز 

 کنـــد./ مهر

 

 
پایتخـــت هفـــت را فقط نمی تـــوان یک 
ســـریال تلویزیونـــی دانســـت کـــه ایـــن 
ســـریال، خـــود تلویزیـــون را از بحـــران 
مخاطـــب دســـت کم بـــه شـــکل موقت 
نجـــات داد و بـــار دیگـــر پـــای تماشـــای 
غ از ضعـــف و  تلویزیـــون کشـــاند. فـــار
قوت هـــا و فـــراز و نشـــیب هایی که این 
ســـریال داشـــته و بـــه اعتقـــاد برخـــی از 
مخاطبـــان و منتقدان با مـــرگ ناگهانی 
خشـــایار الونـــد، ایـــن ســـریال از دوران 
طایی خـــود فاصله گرفت اما همین که 
ایـــن ســـریال به فصـــل هفتم رســـیده و 
همچنان مخاطبان مشـــتاق تماشـــای 
آن هســـتند خـــود نشـــان از موفقیـــت 
ایـــن ســـریال دارد. واقعیت این اســـت 
کـــه هنـــوز هیـــچ ســـریال تلویزیونی به 
تعـــداد فصل هـــای پایتخـــت نرســـیده 
انـــدازه  بـــه  هیچ کدامشـــان  هنـــوز  و 
پایتخـــت، کنجـــکاوی مخاطـــب را برای 
تماشـــا برنمی انگیـــزد. بی شـــک یکـــی 
از عوامـــل مهـــم موفقیـــت پایتخت در 
شـــخصیت پردازی و خلـــق کاراکترهـــای 
شناســـنامه داری اســـت که حالا دیگر به 
بخشـــی از حافظـــه بصـــری و تلویزیونی 
مخاطب بدل شـــده و مـــردم با تک تک 
آنهـــا ارتباط ســـمپاتیک پیـــدا کرده اند. 
بـــه  نزدیکـــی  و  تیپ ســـازی  از  دوری 

شـــخصیت در کنـــار تنـــوع و تعـــدد این 
شـــخصیت ها که نســـبت به آنها سابقه 
ذهنـــی وجـــود دارد در موفقیـــت ایـــن 
مجموعـــه خیلی مؤثر اســـت. بـــه دلیل 
از پیـــش موجـــود،  همیـــن شـــناخت 
بداننـــد  بودنـــد  مشـــتاق  مخاطبـــان 
کاراکترهای مورد عاقه شـــان قرار است 
چه قصـــه ای را بـــرای آنها تعریـــف کنند 
و در چـــه موقعیـــت و ماجرایـــی قـــرار 
می گیرنـــد. تضادهـــا، تفاوت هـــا و حتی 
دوقطبی هایی که بین شـــخصیت های 
قصه وجـــود دارد از جمله نقی و ارســـطو 
و پیـــرو آن کل کل هایی که بیـــن آنها رخ 
می دهـــد از جملـــه دلایل ایـــن موفقیت 
اســـت. بـــا اینکـــه در هـــر قســـمت یک 
شـــخصیت جدید بـــه مجموعـــه اضافه 
ویژگی هـــای  به دلیـــل  کـــه  می شـــود 
طنازانه خـــود بین مردم محبوب شـــده 
و پایتخت از معدود ســـریال های طنزی 
اســـت که تعداد کاراکترهـــای بانمک آن 
زیـــاد اســـت و هـــر کـــدام بخشـــی از بار 
کمیـــک قصـــه را بـــه دوش می کشـــند. 
خلـــق کمـــدی موقعیـــت کـــه البتـــه از 
طنازی هـــای فـــردی و طنـــز کامـــی هم 
بهـــره می بـــرد، یکی از عوامـــل موفقیت 
پایتخـــت اســـت. طنـــز کامـــی آن کـــه 
بخشـــی در تکیه کام هـــای طنازانه بروز 
پیـــدا می کند در بیـــن مـــردم رواج پیدا 
کـــرده و بـــه اصطـــاح گل می کنـــد. در 
هـــر قســـمت از پایتخت یـــک تکیه کام 
یا تیک رفتـــاری جدید به شـــخصیت ها 
اضافه می شـــود که بین مـــردم محبوب 
شـــده و حتـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار 
می گیـــرد. در ایـــن قســـمت تکیـــه کام 

بهتـــاش بیـــش از همه مـــورد توجه قرار 
گرفت. خـــود قصـــه و خرده روایت های 
فراوانـــی کـــه در آن وجـــود دارد از جمله 
دلایل اصلی موفقیت این سریال است. 
پایتخت بیـــش از هر چیـــز قصه تعریف 
می کنـــد کـــه ایـــن قصـــه چنـــد ویژگـــی 
مهـــم دارد؛ بـــه زندگی واقعی و مســـائل 
آن نزدیـــک اســـت و تخیلـــی و فانتـــزی 
نیست، تعدد رخدادها و خلق موقعیت 
کمیک برســـاخته آن فراوان است، قصه 
جاده ای و ماجراجویانه ای دارد و ظرفیت 
تعلیق پذیـــری آن بالاســـت و کشـــش 
لازم بـــرای پیگیـــری و تعقیـــب مخاطب 
بـــه همیـــن دلیـــل مخاطـــب  را دارد. 
بـــا آنهـــا همـــراه شـــده و در یـــک حس 
همذات پندارانـــه قصـــه و آدم های قصه 
را دنبـــال می کنـــد. بهره گیری درســـت 
از ظرفیت هـــای بومی قصـــه یکی دیگر 
از ویژگی هـــای پایتخـــت اســـت که هم 
در قاب بندی هـــای بصـــری و هـــم در 
بهره گیـــری از خرده فرهنـــگ و لهجـــه و 
گویش محلـــی قابل پیگیری اســـت و از 
معدود ســـریال های ماســـت که مبتنی 
بر کمدی لهجه هم هســـت، به این معنا 
که از ظرفیت واژه سازی و دیالوگ پردازی 
آن ســـود می برد. پایتخت، تنها سریالی 
اســـت کـــه بـــا شـــخصیت های بومـــی 
محبوبیـــت ملـــی پیدا کـــرده اســـت. با 
این حـــال اغلب مخاطبـــان »پایتخت« 
حتـــی آنها کـــه تماشـــاگران پروپا قرص 
و بـــه اصطاح فن آنند بر ایـــن باورند که 
دیگر این ســـریال، حس و حال ســـابق 
را نـــدارد. نـــه اینکـــه بد باشـــد امـــا مثل 
گذشـــته چنگی به دل نمی زند. بازی ها 
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و بازیگرانش، طعم شـــیرین پیشـــین را 
ندارند و خاصـــه اینکه این پایتخت، آن 
پایتخت نیســـت. گرچه به نظر می رسد 
فصـــل هفتم این ســـریال بهتـــر از فصل 
قبلـــی آن اســـت و این یـــک گام به جلو 
محســـوب می شـــود اما اینکه پایتخت از 
آن حـــس و حال پیشـــین فاصله گرفته 
هم ســـخن گزافـــی نیســـت. در چرایی 
این ماجرا البته بایـــد عوامل فرامتنی را 
هم لحاظ کـــرد. واقعیت این اســـت که 
»ســـریال پایتخت« صرفـــاً یک مجموعه 
نمایشـــی نیســـت، بلکـــه بـــه عنـــوان 
بخشـــی از خاطـــره و حافظـــه جمعـــی 
ما در یـــک فرآیند و پروســـه 14 ســـاله از 
متـــن بـــه فرامتن تبدیل شـــده اســـت. 
گویی شـــخصیت های قصه بـــه موازات 
زیســـت اجتماعی ما پیش آمدند و دچار 
دگردیســـی شـــدند. مثل خود مـــا که در 
ایـــن دو دهه و اندی، فراز و نشـــیب های 
فراوان دیدیم و دیگر آدم سابق نیستیم 
آنهـــا هم زخـــم خوردند، ســـوگ دیدند، 
خیالشـــان خراش برداشته، همبستگی 
و همدلی قبل بینشـــان نیست، آن شور 
و شـــوق گذشـــته را ندارند و شـــمایلی از 
شـــرایط زمانه شـــده اند، حالا انگار این 
نوســـتالژی در تـــراژدی زمانه اســـتحاله 
شـــده و مـــا را به حـــال آن روزهـــا حواله 
نمی دهـــد. نقی به رونقی قبل نیســـت، 
همـــا مهربانـــی گذشـــته را نـــدارد. او که 
ســـنگ صبور همـــه بوده حـــالا خودش 
مشغول تراپی اســـت. ارسطو، ارسطوی 
اسبق نیســـت. رحمت به شنگولی قبل 
نیســـت و در چشـــم های فهیمـــه انـــگار 
غمـــی نهفته اســـت. خنده هایشـــان از 
عمـــق دل نیســـت،... دیگر آن شـــور و 
شـــوق را نمی توان در آنها سراغ گرفت. 
دل و دمـــاغ ندارنـــد. انـــگار ریشـــه های 
خوشی هایشـــان خشـــکیده و لبخنـــد 
بـــر صورت شـــان ماســـیده اســـت. انگار 
شـــخصیت های قصـــه پایتخـــت پـــا به 
پای ما در این دو دهـــه از روزگار زمخت، 

زخمی شـــده اند. 
بـــا ایـــن همـــه امـــا همچنـــان پایتخـــت 
سریالی تماشـــایی اســـت؛ هم به لحاظ 
دراماتیک و هم خاصیت نوستالژیک اش 
را حفـــظ کـــرده و می توانـــد بـــا خیـــال و 
خاطـــره مخاطـــب ارتبـــاط برقـــرار کند. 
هنـــوز هم آنچه در کانـــون درام قرار دارد، 
کانون خانواده اســـت. خانه و خانواده به 
مثابـــه نهـــادی نجات دهنده کـــه آخرین 
پناه هر انســـان خســـته از روزگار اســـت. 
در واقع آنچـــه مهم ترین مؤلفه ســـریال 
پایتخـــت اســـت مفهوم خانواده اســـت. 
ســـریالی که هم خانواده را پای تماشـــای 
خود می نشـــاند و هم قصـــه ای خانوادگی 
دارد و خانـــواده را در مرکـــز روایت هـــا و 
حکایت های خود قرار داده اســـت. گویی 
مـــردم تصویر و شـــمایلی از زندگی خود و 
خانـــواده خـــود را در آینـــه آن می بینند و 
گویی خانـــواده معمولی در این ســـریال 
خـــود به بخشـــی از خاطـــرات خانوادگی 
مخاطبـــان ایرانـــی تبدیل شـــده اســـت. 
راز موفقیت ســـریال پایتخـــت و پایداری 
مخاطب در پیگیری و تماشـــای آن را باید 
در پایبنـــدی خود قصه به مفهوم خانواده 

و التـــزام به کارکردهای آن دانســـت.


